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معرفی بازی اکشن

مسابقه دوباره لاک پشت و خرگوش
 نام: لاکی ماکارون

امتیاز: 4.7

حجم: 79 مگا بایت

داستان معروف مســابقه خرگوش و لاک‌پشــت را به یاد دارید؟ حالا این 

ماجرا را با مقدار زیــادی ماکارونی، گوجه فرنگی و کوفتــه قلقلی تجربه 

کنید! خرگوش مغرور مثل همیشــه زیرســایه درخت چرت می‌زند، ولی 

این دفعه لاک‎پشــت ماکارونی‌خوار )یا همان لاکی ماکارون( دســت به 

کار شــده تا مســابقه را ببرد! در این بازی باید با لاک‎پشت حرکت کنی، 

مسیرش را با کشیدن خط ماکارونی درســت کنی و حواست باشد که از 

موانع و دشــمن‌های بامزه مثل گوجه، کوفته و نوشابه او را رد کنی. ولی 

داستان این‎جا تمام نمی‌شود! خرگوش خوابالو ممکن است بیدار شود، 

پس باید با دقت و استراتژی، راهت را به خط پایان برسانی.

کتاب صوتی چی گوش بدیم؟

»یادت باشد« با صدای مژده لواسانی
ــد«  ــ ــاش ــ کــــــتــــــاب»یــــــادت ب

نوشته‌ محمدرسول ملاحسنی 

که نسخه صوتی‌اش با صدای 

مژده لواسانی مجری و گوینده 

شناخته شده منتشر شده است، 

حمید    شهید   گی ند ز   ی و ا ر

ــت.  ــ ــرادی اس ــ ســیــاهــکــلــی م

حرمی  مــدافــع  حمید شهید 

است که در پاییز سال ۸۹ به 

کربلا رفت، پاییز سال ۹۱ عقد کرد، پاییز سال ۹۲ ازدواج کرد و در پاییز 

سال ۹۴ به شهادت رسید. در این کتاب همسر شهید روایتی جذاب 

و خواندنی از زندگی‌شان ارائه داده است. از زمانی‌که برای کنکور 

درس می‌خوانده و اصلا به فکر ازدواج کردن با هیچ‌کس نبوده است. اما 

ماجراهای جالب خواستگاری حمید و فرزانه و اتفاقات بعد از آن است 

که دل فرزانه را می‌برد و جواب مثبتش را اعلام می‌کند. »یادت باشد« 

از آن کتاب‌های لبریز احساسات است که مخاطبش را هم می‌خنداند و 

هم اشکش را درمی‌آورد.

تقویم تاریخ

تولد مهندس ایرانی
ابوجعفر محمد بن محمد بن حســن طوسی، معروف 

به خواجه نصیرالدین طوسی )۵۷۹–۶۷۲ ه( شاعر، 

همه‌چیزدان، فیلسوف، متکلم، فقیه، ستاره‌شناس، 

اندیشمند، ریاضی‎دان، منجم، پزشک و معمار ایرانی 

بود. کنیه‌اش »ابوجعفر« و به القابی چون »نصیرالدین«، 

»محقق طوســی«، »استاد البشــر« و »خواجه« شهرت 

دارد. ابن خلدون، او و فخرالدیــن رازی را بزرگ‌ترین 

دانشمندان ایران دانسته است. او سنت فلسفه مشایی 

را که پس از ابن سینا در ایران رو به افول گذاشته بود، بار 

دیگر احیا کرد. رصدخانه مراغه را ساخت. جداول بسیار دقیق از حرکت سیاره‌ای ایجاد کرد، که یک مدل 

سیاره‌ای به روز شده و انتقاداتی از نجوم بطلمیوسی بود. در کنار رصدخانه مراغه کتابخانه‌ای با حدود 

چهل هزار کتاب ایجاد کرد. مثلثات را به عنوان یک شاخه ریاضی به‌عنوان یک علم مطرح کرد. با پرورش 

شاگردانی همچون قطب الدین شیرازی و گردآوری دانشمندان ایرانی عامل انتقال تمدن و دانش‌های 

ایران پیش از مغول به آیندگان شد. همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد او بر نظریه خورشید 

مرکزی کوپرنیک تأثیر داشته است. یک دهانه آتشفشانی ۶۰ کیلومتری در نیم‌کره جنوبی ماه و یک خرده 

سیاره هم به نام خواجه نصیرالدین طوسی نام‌گذاری شده است.در کشورمان روز ۵ اسفند، سالروز تولد 

خواجه نصیرالدین طوسی، روز مهندسی نام‌گذاری شده است.

برنامه‌های صداوسیما

 شبکه یک      ساعت 18:30  
برنامه »ایران امروز«

 شبکه دو        ساعت 22:15  
برنامه »نقَل و نقُل«

شبکه نسیم     ساعت 21      
مسابقه »سرنخ«

 شبکه نمایش   ساعت 13      
فیلم »بازمانده«

 شبکه تماشا    20:30          
 سریال »گروه نجات«

شبکه ورزش   ساعت 20      
منچسترسیتی - لیورپول

روایت

تفأل حدیث

بریده کتابسفرنامه 

  
پوشه‌های زرد زندگی

دکتر المیرا لایق، روان‎پزشک| سال سوم دبیرستان بودم. برای اولین امتحان 

آخر سال که راهی شدم، پوشه زردرنگی به عنوان زیردستی با خودم بردم. 

امتحان اول را راضی بودم. همان پوشه در امتحان دوم و سوم همراهم بود و 

من کماکان راضی. حس خوبی به پوشه پیدا کرده بودم؛ انگار باید می‌بود تا 

من مطمئن شوم خوب از پس امتحاناتم برمی‌آیم. امتحان آخر بود؛ دم صبح 

با چشمان بسته حس کردم مادرم وارد اتاق شد و چیزی را با خودش برد؛ از 

ترس این‎که نکند پوشه زردم باشد پریدم و با سر رفتم توی دیوار روبه‌رو. دردش 

تا چند دقیقه امانم را بریده بود. یک دفعه انگار به خودم آمدم پوشه زردرنگ چه 

کاری برایم می‌کند؟  هرچه بود ضربه کار خودش را کرده بود؛ تصمیم گرفتم 

امتحان آخر را بدون پوشه زرد بدهم. چندباری هم تصمیم گرفتم بی‌خیالش 

شوم و پوشه‌ام را ببرم. بالاخره آخرین امتحان را بدون پوشه زرد دادم. همه 

چیز مثل قبل بود مثل همه امتحانات دیگر... بعد از آن پوشه‌های زرد زیادی 

را در زندگی‎ام تجربه کردم که یا با ضربه یا بی ضربه پذیرفتم بدون آن‌ها هم 

می‌شود زندگی کرد. 

جن‌گیری در کازابلانکا
شــهر کازابلانــکا را با فیلــم معروفی کــه همفری 

بوگارت و اینگرید برگمن در آن بــازی کردند، به 

یاد می‌آوریم؛ اما بد نیســت بدانید این شــهر زیبا 

در مراکــش پر اســت از قصه‌های جالــب. منصور 

ضابطیان در کتاب »چای نعنــا« روایتی جالب از 

حضــورش در یکی از محــات این شــهر را چنین 

بیان می‌کند: »محله پر است از خانه‌های کوچکی 

که بیشــتر شــبیه اتاقک‌هایی هســتند با درهای 

چوبی پوســیده یا درهــای آهنی زنــگ زده، همه 

جور آدم می‌شــود این جا پیدا کرد، از جوان‌های 

بیکاری که چشم به افق دوخته‌اند تا پیرمردهایی 

که مشغول خاطره گویی‌اند. از مادرانی که دارند 

بچه‌هاشان را با یک سطل آب دریا می‌شویند تا ... 

اما عجیب‌ترین ساکنان منطقه جن‌گیرها هستند. 

آن‌هــا در کنار ســیدی عبدالرحمــن، بزرگ‎ترین 

جاذبه این منطقه به حســاب می‌آیند. بسیاری از 

مریض‌ها را به محله می‌آورند تا جن‌گیرها آن‌ها را 

در اتاقک‌هاشــان تحت درمان قرار دهند. درمان 

چنان‌که یونس می‌گوید چیزی شبیه مراسم زار در 

جنوب ایران است. جن‌گیر وردهایی می‌خواند و 

دعاهایی می‌کند و جن حلول کرده در روان بیمار 

را از بدن او بیرون می‌کشد. اگر فکر می‌کنید که 

جن‌گیر، جن را همان جا در محل رها می‌کند و 

محله پر اســت از موجوداتی با دم و ســم اشتباه 

کرده‌ایــد. جن‌گیر جــن مربوطه را بــه بدن یک 

مرغ می‌فرســتد و معمولًا مرغ در کنار دریا ســر 

بریده می‌شود، خون ریخته شده آخرین سحرها 

را باطل و جن را زمین‌گیر می‌کند.

 در ستایش رنج 
 نقطه‌نظــر دیگر مرتبط 

نابــرده  مشــکل  بــا 

رنــج، مربــوط بــه آرتور 

شــوپنهاور، فیلســوف 

بدبین آلمانی است که 

معتقد است نابرده رنج، 

رنج بیشتر عایدش می‌شود. از نقطه‌نظر او جهانی که درد و رنجی در آن نباشد، 

تبدیل به جهان انســان‌های افســرده می‌شــود. در کتاب »ملاحظاتــی در باب 

بدبینی« او چنین می‌نویسد: »اگر جهان پر از رفاه و راحتی بود؛ اگر سرزمینی بود 

که در رودهایش شیر و عسل جریان داشت؛ اگر هر مردی می‌توانست به‌راحتی و 

بدون هیچ رنج و مشقتی محبوبش را به دست آورد، انسان‌ها یا از شدت ملالت و 

یکنواختی می‌مردند یا خودشان را به دار می‌آویختند«. 

 برگرفته از کتاب »هربار که معنی زندگی را فهمیدم

 عوضش کردند« اثر دنیل ام کلاین

 

صوفی از پرتو می راز نهانی دانست
گوهر هرکس از این لعل توانی دانست
قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس

که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست

دو گروه هميشه بیمارند: سالمى كه پرهيز مى‌كند و 
مريضى كه پرهيز نمى‌كند.
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